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مــرد جــوان بــا مراجعــه بــه دایــره مــددکاری پلیــس بــرای نجــات ازدواج و زنــدگ مشترکــش از
کارشناسان این اداره کم خواست.

مرد ۴۰ ساله با مراجعه به کلانتری گلشهر مشهد به مشاور دایره مددکاری اجتماع گفت: من متولد
۱۳۶۴ هستم و تا مقطع کارشناس در رشته مهندس صنایع غذای تحصیل کردم. پدرم آرام و ساکت
داد. من ۱۵ سال پیش کاملا سنت آمد، انجام مهر کاری که برای خانواده از دستش برم بود، ول
ازدواج کردم. همسرم رحیمه دختر محجبه خوب بود و البته خانواده خیل خوب هم داشت. واقعا برای

زندگ من زحمت کشیدند.

رحیمه ی خواهر دوقلو دارد که مدام با هم تلفن صحبت مکردند. اوایل برایم مهم نبود، ول او تمام
جزئیات زندگ خصوصمان را برای خواهرش توضیح مداد. گاه با همین تلفنها خبرچینهای نیز
انجام مشد و به دعوا و درگیری فامیل مرسید. ول من پا روی همه این ماجراها در زندگ مگذاشتم
و از همسرم حمایت مکردم. در ی کارخانه تولید مواد غذای مشغول کار بودم و هر بار که 2 فرزند

خردسالم را به آغوش مگرفتم، انار دنیا برایم رن و بوی دیری داشت.

روزهای فلاکتبار من از وقت شروع شد که خواهر همسرم ی وام قرعهکش خانوادگ راه انداخت. از
آن روز به بعد سر هر مسأله کماهمیت و پوچ مدام خبرهای مختلف بین همسرم و خواهرش رد و بدل
مشد و دعوا و جر و بحثهای زیادی بین اعضای خانواده همسرم ـ بهخصوص با عروسهایشان ـ

اتفاق مافتاد.

از طرف پدر و مادر همسرم هم بیمار شده بودند و دیر تحمل این دعوا و مرافعه ها را نداشتند وگاه در
بیمارستان بستری مشدند. از سوی دیر، شوهر خواهر بزرگ همسرم دچار بیماری شد و متاسفانه در
جوان فوت کرد. همسرم هم به بهانه اینه خواهرش عزادار است، رفت و آمدش را به خانه پدرش بیشتر
کرد. گاه من هفتهها در خانه تنها بودم. وقت هم که به خانه مآمد، مدام تلفن دستش بود و جزئیات
لحظه به لحظه را به خواهرش گزارش مداد و اصلا توجه به من نداشت. مدام مگفت من افسرده

شدهام!

هر روز از هم دورتر مشدیم. حت ی وعده غذا هم با هم نمخوردیم. هیچ تفریح با هم نداشتیم.
راسـتش دیـر انـار مـا زن و شـوهر نبـودیم. اصلا مـرا نمدیـد. در همیـن روزهـا بـود کـه یـ خـانم در
لواتساپ به من پیام داد. من که تنها بودم، اول برای درددل به پیامهایش پاسخ دادم چراکه او هم مش

مشابه مرا داشت.

بیشتر اوقات لحظهشماری مکردم که سوسن به من پیام بدهد. از طرف رحیمه هر روز بداخلاقتر
مشــد و مــن هــم بیشتــر از او فاصــله مگرفتــم. وقتــ فهمیــدم سوســن متاهــل اســت، دیــر شــده بــود و
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نمتوانستم به وسوسههای شیطان غلبه کنم و خودم را اینونه توجیه مکردم که این فقط ی ارتباط
مجازی است. او هم فقط زمان که همسرش نبود، پیام مداد.

من تا چند هفته پیش او را ندیده بودم تا اینه ی شب رحیمه عصب از خانه مادرش به خانه آمد. باز هم
نمدانم چرا سر عروسها دعوا شده بود. آن شب دعوای سخت بین ما درگرفت. من هم بلافاصله به
سوسن پیام دادم. او در خانه تنها بود و به من گفت به خانهاش بروم. من هم قبول کردم. انار دنیا را به

من داده بودند و تا جلوی در خانه سوسن حالم را نمفهمیدم.

آن شب را در خانه سوسن سپری کردم و اینونه به گناهان بیش تری آلوده شدم. چند بار دیر هم به
خانه او رفتم. اما ی روز که دوباره با سوسن قرار داشتم، مقابل در منزلم گوش تلفنم زن خورد.
مادرم پشت خط بود. او با نران حرفهای را بر زبان آورد که فقط از شدت شرم عرق ریختم. او
درجریان روابط خیانتآلود من قرار داشت و طوری ماجرای خیانت را به رخم کشید که احساس پوچ
و بیهودگ کردم. با خودم م فر کردم اگر خدای ناکرده الان همسرم را در وضعیت مشابه ببینم، چه

حال خواهم داشت.

همانجا تصمیم درست زندگیم را گرفتم و به سوی حرم امام رضا علیهالسلام رفتم و به درگاه خدا توبه
کردم. الان هم آمدهام زندگ خودم با رحیمه را درست کنم. اگرچه او به من ظلم کرد، ول من هم

بتقصیر نبودم. گاه با خودم مگویم کاش رحیمه مدام تلفن به دست نبود و به من هم توجه مکرد.

و تخصصـ هـای تجربـمشتـرک بـا راهنمای تلاش مشـاور کلانتـری بـرای بـازگشت رحیمـه بـه زنـدگ
سـرهن ابراهیـم عربخـان رئیـس کلانتـری گلشهـر مشهـد، بـا تـوجه بـه تـوبه ایـن مـرد ۴۰ سـاله در دایـره

مددکاری اجتماع آغاز شد.


